
ــهرها  ــهر فرقي با بقيه ش ــديم، ش ــي وارد مدينه ش  وقت
نداشت. ساختمان هاي بلند و كوتاه، ماشين هاي رنگارنگ 
آمريكايي و ژاپني، مغازه هاي اجناس پنج ريالي و دوريالي 
ــا بگويم مثل كجا  ــه حرم پيامبر زميني نبود ت چيني، البت
ــلام) را  ــال و هواي حرم امام رضا (عليه الس ــايد ح بود. ش
ــي اي كاش بعد از  ــدا مي كردي. يعني در دلت مي گوي پي
ــت به ايران مستقيم به مشهد بروي و پشت پنجره  بازگش
ــلام تلافي غربت و بغض مدينه و  فولاد امام رضا عليه الس
بقيع را دربياوري. گوشه حياط حرم، پائين پاي پيامبر، بقيع 
ــت مي رسد اين  ــت. اما تنها جمله تكراري كه به گوش اس
ــرك. يعني حاجي  ــت: حاجي رٍح لا تقف. دعا حرام. ش اس
ــتيد. دعا نكنيد. براي مرده قرآن نخوانيد...اينها  اينجا نايس

حرام است. 
با خود مي گويي چرا؟

ــت كه مرده كه نمي شنود تا جواب  ــان اين اس و منظورش
ــتي از كنار بقيع  ــه در حاليكه مجبور هس دهد. يك لحظ
بدون توقف عبور كني با خود مي گويي اگر مرده نمي شنود، 
پس چرا خدا به ما دستور داده هر  روز هر مسلماني از هر 
ــي پنج مرتبه بر پيامبر سلام كند. و مگر به  فرقه و گرايش
ــلام مي كنند. و مگر خدا دستور لغو  ــك س يك چوب خش
مي دهد. ولي اينها حرف هايي است كه تو فقط بايد در دل 

مرور كني. حرف هاي حقي كه نمي شود گفت.
ــه اي كه اول گمان  ــا در مدينه يك چيز عجيب و كلم ام
ــايد فارسي باشد، تو جهت را جلب مي كند. من  مي كني ش
ــكري كه  ــز چند بار اين كلمه را ديدم. از حاج آقاي عس ني
ــري در مدينه براي معرفي  ــرف بعثه مقام معظم رهب از ط
ــيدم اين كلمه چيست.  ــده بود. پرس مدينه با ما همراه ش
ــر روي تانكرهاي  ــت؟ آبار علي؟ نامي كه ب به چه معناس
ــده بود. و آقاي عسكري  ــته ش مخصوص حمل آب نوش
ــه معناي چاه هاي علي  ــا گفت كه آبار جمع بئر ب براي م
ــه چاهي تأمين  ــه از چند حلق ــاميدني مدين ــت. آب آش اس
ــت مبارك حضرت علي (عليه السلام)  ــود كه به دس مي ش
ــده است. چند سال قبل حاكم مدينه براي افزايش  حفر ش
ــرب مدينه چند حلقه چاه جديد حفر كرد ولي  منابع آب ش
همه شور و تلخ بود. حتي آن هايي كه در نزديكي چاه هاي 

علي قرار داشت. 
البته چند حلقه از اين چاه هاي باقي مانده از زمان حضرت 
علي (عليه السلام) را پر كردند و از بين بردند و خودشان را 
محروم كردند .درست مثل وقتي كه خودشان را از هدايت 

علي محروم كردند... 
راستي شايد اين هم يك نشانه باشد. شايد خدا مي خواهد 
ــد بايد به در خانه علي  ــيرين مي خواه بگويد هركه آب ش
ــت.  ــور اس ــت ولي تلخ و ش ــرود. جاهاي ديگر آب هس ب
ــت ولي به كج راهه و گمراهي  جاهاي ديگر راهنمايي هس
ــپاس خدا محل آب شور و  ــد. وقتي بنده هاي ناس مي رس
ــتباه مي كنند،  چطور  ــند و اش ــيرين زمين را نمي  شناس ش
ــند. در حالي كه كليد دار  ــمان را بشناس مي خواهند راه آس
ــته خرما به دوش مي كشيد و  ــمان ها، علي هس اسرار آس

نخل مي كاشت.

 سخنراني هاي ناتمام

همه آمده بودند تا از آخرين حج پيامبر توشه بردارند. شنيده بودند پيامبر 
ــات مردم را جمع كرد و  ــراي گفتن دارد. چند بار در منا و عرف ــخنان مهمي ب س
ــان سخن گفت. حمد و ثناي خدا گفت. از خدا كمك خواست. انگار پيامبر  برايش
به تنهايي از عهده آن برنمي آيد. از چيزي نگران است. كساني كه به رسول االله 

نزديك  اند نگراني را به روشني از چهره نورانيش مي فهمند. 
ــد  و به بندگي خدا و  ــاز مي كند. مردم را نصيحت مي كن ــخنانش را آغ پيامبر س
پذيرش حق سفارش مي كند و اينكه نبايد در مقابل فرمان خدا گردن كشي كرد..

اما بعد...
ــده اند تا سخنان او  ــاكت ش پيامبر مي خواهد موضوع مهمي را بيان كند. همه س
ــنوند. آنهايي كه عقب تر ايستاده اند بر روي انگشت پايشان بلند مي شوند تا  را بش
بهتر ببينند و بشنوند... همهمه شد، نفهميديم چه گفت. انگار پيامبر فرمود «آنها 
ــول االله  ــتند كه مردم را هدايت مي كنند و همه از...» صداي رس دوازده نفر هس
درست شنيده نمي شد. از كسي كه در كنارم ايستاده پرسيدم پيامبر چه فرمود؟ او 
ــنيده بود. از ديگري سؤال كردم او هم شك داشت. ولي انگار گفت همه  هم نش

از قريشند يا همه از بني هاشم... عده اي جمع را ناآرام كرده اند. 
ــت. رسول االله وقتي در مورد جانشيني  ــخنان پيامبر براي عده اي خيلي آشناس س
ــخن مي گفت اينگونه آغاز مي كرد. البته خيلي ها از همان زمان كه  بعد از خود س
شنيدند پيامبر همه را براي حج آخر دعوت كرده گمان هايي برده بودند كه ممكن 
ــدني آخرين حج، دوباره  ــت پيامبر بخواهد در مراسم و موقعيت فراموش نش اس

همان حرف هاي تكراريش را درباره او تكرار كند. 
ــان درست بود. آغاز سخن رسول االله طوري بود كه همه صحابه و ياران  حدسش
ــياري از حاجياني كه از  ــخن مي گويد. و حتي بس پيامبر فهميدند درباره علي س

سرزمين هاي ديگر آمده بودند ، متوجه شدند موضوع جانشيني در ميان است. 
ــه و كنار جمعيت  ــازه جمعيت آرامش پيدا كرده بود كه...دوباره عده اي از گوش ت
ــرار مي كردند. چند بار  ــر مي گفتند. لبيك ها را تك ــگ و ناهماهنگ تكبي هماهن
سخن پيامبر قطع شد. جمعيت با نگاه و صدا خواستند كه آرام شوند. پيامبر دوباره 
آغاز كرد اما همينكه خواست آن موضوع مهم را يادآور شود، دوباره صداي تكبير 
ــتند آن حرف ها  ــتند پيامبر چه مي خواهد بگويد و خوش نداش عده اي كه مي دانس

اهر از 
آبارعلي
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همه جمع شدند، منبري براي رسول خدا فراهم كردند 
تا آخرين آيات وحي را بشنوند...

«اي رسول ما ابلاغ كن آنچه بر تو نازل شده است» 
ــده كه پيامبر از ابلاغ  گويا امري از طرف خدا نازل ش
ــردم نتوانند در مقابل فرمان خدا  آن بيم دارد. نكند م
ــليم شوند و با تعصبات و نگاه هاي خشك قبيله  اي  تس
ــوند.  ــا امر خدا مخالفت كنند و از رحمت خدا دور ش ب
ــارتي كه شبيه تهديد است، از او خواست  اما خدا با بش
ــتور خدا را به مردم ابلاغ كند. «...اي رسول ما  تا دس
(اي پيامبري كه بيست و سه سال پذيراي شديدترين 
ــخت ترين مشكلات و مصائب بودي و عزيزترين  و س
كسانت را از دست دادي. اي پيامبر ما، كه يك لحظه 
غافل از ما نبودي. اي پيامبر ما، كه دندانت شكست و 
ــاني نورانيت زخم برداشت و دل ملائك شكست  پيش
ــت از هدايت اين مردم برنداشتي، اكنون و بعد  اما دس
ــه مصائب) اگر اين فرمان خدا را ابلاغ نكردي  از آنهم
ــت و سه سال  ــت كه در اين بيس نزد خدا مانند آن اس

هيچ نكردي... و ما تو را ياري مي دهيم...» 
ــت و ياري خدا را بشارت  اين آيه كه بوي تهديد داش
ــراز منبري كه  ــم كرد تا بر ف ــي داد، پيامبر را مصم م
ــدا زد و رو به جمعيت  ــاخته بودند، برود: علي را ص س
ــت: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» هر كه من  گف
مولاي اويم اين علي (و نه هيچ كس غير علي و حتي 

نه هيچ علي ديگري)  مولا و امام اوست.
ــت همانگونه  ــتور خداس ــه همه گفت كه اين دس و ب

رسالت خود او نيز چيزي جز دستور خدا نبود.
  گفت و گوي جبرئيل و عمر بن خطاب

به گوش مردم برسد، سخنان رسول خدا را قطع كرد...
پيامبر  با ناراحتي سخنانش را ناتمام رها كرد و از بلندي 
ــده اي مرموزانه  ــت...و ع ــد و به جمعيت پيوس فرود آم

نيش خند زدند.
ــول ما را بيازارد و ناراحت كند  و خدا گفته بود هر كه رس
ــراي خود خريده  ــتگان خدا را ب لعن و نفرين خدا و فرش

است.

 خدا تهديد كرد

ــده بود و حجاج به همراه پيامبر  اعمال تمام ش
ــي از راه، با  ــتند. تا نيم ــرزمين هاي خود برمي گش به س
ــول االله جدا  ــير بودند، و در ميانه راه از رس پيامبر هم مس
ــايد به همين دليل عده اي گمراه شدند؛  مي شدند. (و ش

درست از زماني كه راهشان را از او جدا كردند.)
چند بار در بين راه بر پيامبر وحي نازل شد. چند بار پيامبر 
ــار مباركش  ــد و رنگ از رخس ــت عادي خارج ش از حال
ــرار نمي كنند،  ــند اما اص ــد... بعضي علت را مي پرس پري

مي دانند كه اگر لازم باشد پيامبر خود خواهد گفت...
ــول االله متغير شده بود،  بعد از آخرين وحي كه حال رس
ــتور داد كاروانيان بايستند و كساني را مأمور كرد در  دس
ــان گردانند.  ــش افتاده اند بروند و بازش ــان كه پي پي آن
ــتند تا به كاروان هاي عقب تر بگويند  ــاني هم برگش كس

كه زودتر برسند. 

نمی توان جلو زد 9اه
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ــي االله عليه وآله)علي را  ــدا (صل ــول خ وقتي رس
ــولاي اويم، علي  ــرد، فرمود: «هر كس من م منصوب ك
مولاي اوست. خدايا هر كس او را ولي خود بداند، دوستش 
بدار و هر كه را با او دشمني كند، دشمن شمار و هر كه او 
را ياري كند، ياريش كن و هر كه از ياري او دست كشد، 

ياريش نكن! خدايا تو گواه من بر اينان هستي.»
ــت، جوان  ــخنان را مي گف ــن س ــه پيامبر اي ــي ك هنگام
ــيماي خوش بويي كه در كنارم ايستاده بود، رو به  خوش س
من گفت: «اي عمر! رسول خدا (صلي االله عليه وآله) پيماني 
ــكند. بپرهيز از اينكه تو  ــت كه جز منافق آن را نمي ش بس

آن را بشكني»
ــدا (صلي االله عليه وآله)  ــول خ ــن قضيه را براي رس من اي
ــر نبود، بلكه او  گفتم. پيامبر فرمود: «آن جوان از نوع بش
ــما  ــت آنچه را كه من گفتم، بر ش جبرئيل بود و مي خواس

تأكيد كند.»[1]
ــر را بايد تأكيد  ــفارش پيامب ــت كه س و جبرئيل مي دانس

مي كرد.

 اعتراف

ــن خطاب در حالي كه از علت دور  روزي عمرب
ــلام) صحبت  ــدن امر خلافت از اميرالمؤمين (عليه الس ش
ــوگند آنچه ما با  ــرد، به ابن عباس گفت: «به خدا س مي ك
ــمني و عداوت نبود، بلكه او را  ــر دش او انجام داديم، از س
ــه عرب و قريش با  ــيديم ك كوچك و حقير يافتيم و ترس
ــه او (علي) به آنان وارد كرده بود، اطرافش  آن مصائب ك

جمع نشوند.» 
ــود: «قريش  ــه ب ــاس گفت ــه ابن عب ــار هم ب ــر يكب عم
ــد و  ــما باش ــنديد كه هم نبوت و هم امامت در ش نمي پس
ــد. از اين رو قريش خودش  ــما به مردم تفاخر كني تنها ش
ــد و به  را در نظر گرفته، راهي را انتخاب كرد كه موفق ش

نتيجه رسيد.»[2] 
خدا گفت علي راه است و هر كه از راه منحرف شود گمراه 
ــود و در قيامت دست خواهد گزيد. اما عده اي خيال  مي ش
ــد از او پيش بيفتند. و از راه  ــت و باي كردند علي رقيب اس

نمي توان سبقت گرفت مگر آنكه به كج راه بروي.

 علي نابغه نيست 

مي گفت دوست دارم علي را آنگونه بشناسم 
ــناخت. يك مسيحي 6 جلد  ــيحي ش كه جرج جرداق مس
كتاب قطور در وصف اميرالمؤمنين (عليه السلام) نوشت و 
ــاني» گذاشت. جرداق  نام آن كتاب را «صداي عدالت انس
ــحي علي را به دريايي تشبيه مي كند كه حتي كوه ها  مس
را در دل خود پنهان مي كند و تلاطمي در او راه نمي يابد. 
ــي كه عده اي مانند بركه هاي كوچك وراكد با يك  در حال

سنگ ريزه  آرامش خويش را از دست مي دهند.
چه قدر غرور انگيز است كه يك مسيحي مولا و امام ما را 

به عنوان يك نابغه بزرگ ستايش كند.
ــتي آيا علي نابغه بود؟ و مگر از هر نابغه اي بايد  اما به راس
پيروي كرد؟ مگر هيتلر نازي كه دو جنگ جهاني را به راه 
انداخت نابغه نبود؟ و مگر چنگيز نابغه نبود؟ چند نفر مثل 
چنگيز و هيتلر مي توان در تاريخ پيدا كرد؟ ...و صدها نابغه 
ديگر كه ما هرگز حاضر نيستيم دنباله رو آنان باشيم، چه 

برسد به اينكه دنيا و آخرتمان را به او بسپاريم.
ــر كردم ديدم اصلا علي نابغه نبود. او امام بود. معصوم  فك
بود. بنده خدا بود. خدا را مي شناخت و به او يقين داشت. و 
براي همين بود كه خدا او را جانشين خود آسمان و زمين 
ــان مي داد. پس علي  ــون بيش از همه خدا را نش كرد. چ
نابغه نبود...امام بود. و امام، نابغه نيست...آينه خدا نماست.
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